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سال بیست ودوم      شماره ۵۲۳۰

خسارت دیدگان جنگ اخیردستور دادستان برای 
دادســتان کشور در جلســه بررسی 
اعــلام  و  مستندســازی  پیگیــری  و 
۱۲روزه  تحمیلــی  خســارت های جنگ 
دســتور پیگیری وضعیت ایــن افراد را 
داد. پنجمین جلســه بررسی و پیگیری 
خســارت های  اعــلام  و  مستندســازی 
جنــگ تحمیلــی ۱۲روزه، بــه ریاســت 
محمــد موحدی، دادســتان کل کشــور  

برگزار شد.
 او بــا تأکیــد بر اینکه بنیاد شــهید و 
امــور ایثارگران باید بــه امور مجروحان 
و جانبــازان جنگ  تحمیلــی ۱۲روزه با 
قید فوریت رســیدگی کنــد، افزود: «این 
موضــوع از باب حقــوق عامه ضرورت 
دارد. اگر در این راســتا مسئولان ذی ربط 
با قوانیــن و محدودیت ها روبه رو بودند، 
رفع موانع ناشی از مقررات دست وپاگیر 
با هماهنگی مســئولان ضــرورت دارد؛ 
چرا کــه در مواقع بحرانــی باید با حفظ 
تصمیمــات  قانون مــداری،  و  نظــارت 

به موقع و کارآمد گرفته شود».

طرح های پیشگیری از اعتیاد۱۵ میلیون نفر تحت پوشش 
مهر: رئیس ســازمان بهزیستی کشور 
اعلام کرد: «بیش از ۱۵ میلیون نفر تحت 
پوشــش طرح های پیشــگیری از اعتیاد 
قرار دارند کــه حدود ســه میلیون نفر 
مستقیم و ۱۲ میلیون نفر غیرمستقیم از 

این خدمات بهره مند می شوند». 
جواد حســینی بــا اعــلام اینکه این 
ســازمان در حوزه اعتیاد در پنج قلمرو 
ادامــه داد:  اصلــی فعالیت می کنــد، 
«قلمرو اول، شناســایی و نظــام ارجاع 
اســت و در این حــوزه، افــراد معتاد از 
طریق شماره تلفن های ۱۲۳ فوریت های 
اورژانس اجتماعی و خط مشاوره ۱۴۸۰، 
دفاتر مشــاوره، فعالیت های اجتماعی، 
تیم های ســیار و خودمعــرف، معتادان 
شناســایی و بــه مراکز مربــوط ارجاع 
داده می شــوند. قلمرو دوم، پیشــگیری 
از اعتیاد است و فعالیت های پیشگیری 
به صورت محله محور در پنج هزارو ۲۱۳ 
محله با حضــور دوهزارو ۹۲۴ تیم اجرا 
می شود. قلمرو سوم، مداخله و کاهش 
آســیب اســت. قلمرو چهارم، خدمات 
درمــان غیردارویی اســت. قلمرو پنجم 
مربوط به خدمــات حمایتی، صیانت و 

توانمندسازی است».

 «ماموگرافی رایگان»برگزاری هفته
اداره سرطان معاونت درمان  رئیس 
وزارت بهداشــت  از اجــرای طرح ملی 
«هفتــه ماموگرافی رایــگان» در مراکز 
منتخب سراسر کشــور خبر داد و گفت: 
از  «معاونت درمــان وزارت بهداشــت 
تاریخ ۲۶ مهرماه تا ســوم آبان ماه ۱۴۰۴، 
طرح ملی هفته ماموگرافــی رایگان را 
در مراکز منتخب سراســر کشــور برگزار 

خواهد کرد».
مرضیــه لشــکری با تأکید بــر اینکه 
سرطان پســتان شایع ترین ســرطان در 
میــان زنان ایران و جهان اســت، افزود: 
«ســرطان پســتان همچنــان یکــی از 
ســلامت  نظام  اولویت های  مهم تریــن 
براساس  می شــود.  محســوب  کشــور 
آخرین آمارهای ملی، بروز خام سرطان 
پســتان در ایران ۴۷.۷ مورد در هر صد 
هزار زن اســت و سالانه بیش از ۱۹ هزار 
مورد جدید از این بیماری در کشور ثبت 
می شــود؛ بــه عبارتی، روزانــه بیش از 
۵۰ زن و به  طــور میانگین حدود دو نفر 
در هر ساعت با تشخیص سرطان پستان 

مواجه می شوند». 
او افزود: «این ارقام نشــان می دهد 
سرطان پســتان حدود ۲۶ درصد از کل 
را تشــکیل  ایرانی  زنــان  ســرطان های 
می دهد و همچنــان از اصلی ترین علل 
مرگ ناشــی از ســرطان در بانــوان به 
شمار می آید. با این حال، اگر این بیماری 
در مراحل اولیه شناســایی شود، شانس 
درمــان کامــل آن بیــش از ۹۰ درصد 
خواهد بود. تشخیص زودهنگام، درمان 
را ســاده تر، کم هزینه تر و مؤثرتر می کند 
و می توانــد از بروز عوارض جســمی و 

روحی شدید جلوگیری کند».
 او  با اشــاره بــه ســه روش اصلی 
تشــخیص زودهنگام ســرطان پســتان  
گفــت: «خودآزمایی پســتان به  صورت 
ماهانــه از طــرف خــود فــرد، معاینه 
بالینی پســتان از طریق پزشــک یا ماما 
در فواصــل منظم و انجــام ماموگرافی 
دوره ای از ۴۰ســالگی هر یک تا دو سال 
تا حدود ۷۴ســالگی، از روش های مؤثر 
در شناســایی زودهنــگام ایــن بیماری 

هستند».

به رسمیت  شناختن 
نقش جامعه داوطلب محلی

سومین نشست از سلسله نشست های «بایسته های توسعه محلی در 
ایــران» در انجمن جامعه شناســی ایران برگزار شــد و این بار مدیران 
اجرائی پروژه دفاتر تســهیلگری و توسعه محلی روایت خود را از این تجربه 
ارائه کردند. در این نشســت به جزئیات و ملاحظات اجرائی پروژه از مرحله 
اقناع دولت تا ظرافت های مرتبط با انتخاب مؤسســات مردم نهاد برای قبول 
مسئولت تشــکیل دفاتر تســهیلگری و ســپس مرحله انتخاب تسهیلگران 
حوزه های مختلف (شهرســازی، مددکاری، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی) 
پرداخته شــد؛ پروژه ای که در ۲۲ اســتان با تنوع و تکثر فرهنگی از یک  سو و 
تفاوت ســلایق و توانمندی های مدیران و تســهیلگران از ســوی دیگر، باید 
مســائل محلات را با کمک جامعه محلی شناســایی می کرد و بعد با کمک 
مردم اولویت های مســائل محله را تعیین می کردند و سپس مردم محلی و 
داوطلبان علاقه مند به حل مســئله را یاری می کردند تا به هر شــکل ممکن 
راهی برای حل مســئله بیابند. همه اینها مراحل یک کار اجتماع محور است 
که البته در بسیاری موارد مستلزم همراهی و همکاری نهادها در سطح ملی 
و اســتانی بود که این مورد هم در نقاط مختلف به گونه های متفاوتی تجربه 
شده است. تجربه دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی وزارت کشور حدودا سه 
ســال مفید به طول انجامید و در این مدت در پهنه وســیعی از کشور مروج 
ادبیاتی جدید بود و توانست در بسیاری از محله های هدفش، مشارکت مردم 
را افزایــش دهد و به آنها یادآوری کند که برای حل بســیاری از مشــکلات، 
می توانند با کمترین چالش به مطالبه گری بپردازند و برای رفع مشکل اقدام 
کنند. برخی مشکلات مستلزم همراهی خود مردم بود، اما برخی موارد صرفا 
بــا حضور نهادهای دولتی و عمومی و حاکمیتی حل شــدنی بودند که همه 
اینها با حضور و مشــارکت مردم میسر می شــد. محتمل است این پروژه در 
همه جای کشــور به یک اندازه توفیق نداشــته، امــا در مجموع نتایجی به 
همراه داشــته اســت که هنوز خاطره   و تأثیراتش در اذهان مردم و مدیران 

دولتی باقی مانده است.
توســعه محلی به تنهایی قادر به حل مســائل محلی نیست، اما در همه 
شــرایط می تواند باری از دوش مردم و مســئولان بردارد؛ در شرایط بحرانی 
یا در شــرایط رونق و فراوانی، همیشــه مسائلی هســت که ممکن است با 
مشارکت مردم و مســئولیت پذیری نهادها حل شدنی باشند. توسعه محلی 
با رویکرد اجتماع محور البته حامل ارزش هایی اســت که فراتر از این نتایج، 
به پویایــی جامعه ، افزایش ســرمایه اجتماعــی و اعتمــاد عمومی، رونق 
جامعه مدنی و تشکل های مردم نهاد، مطالبه گری و مسئولیت پذیری توأمان 
شهروندان، افزایش حس تعلق به محله، ایجاد فرصت های اشتغال خرد و 
محلی نیز منجر خواهد شــد. طبیعتا در چنین شرایطی اولا نهادهای دولتی 
و عمومــی با کمک مردم خدمات رســانی بهتری خواهند داشــت و در ثانی 
همیشــه چشــمان ناظر، پرسشــگر و مطالبه گر جامعه را ناظر فعالیت های 
خود خواهند دانســت و به مرور اثربخشی اقدامات دولت، حاکمیت و بخش 

عمومی بیشتر خواهد شد.
تجربه دفاتر تسهیلگری نمونه ای از این فضای انسان محور و اجتماع محور 
اســت؛ انتخاب عاملان چنین تجربه ای آن است که به جای سکوت یا انتقاد، 
دســت به کار اقدام بزنند و برای حل مســائل محیط زندگی خود دســت به 
کار شــوند. نتیجه چنین وضعیتی بی گمان شور و امید به زندگی را دوچندان 
خواهد کرد و البته پیامد طبیعی اش نه تنها رفع مســئولیت از دولت نیست، 
بلکه باعث افزایش اثربخشی و پاسخ گویی نهادهای دولتی نیز خواهد شد. در 

نشست دوم از نشست های بررسی تجربه 
دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی وزارت 
کشور، خانم لیلا باتمانی به عنوان نماینده 
این وزارتخانــه، از تأثیر نتایج این پروژه بر 
سیاست گذاران و برنامه ریزان کشور گفت 
و معتقد بــود انعکاس نتایج پروژه دفاتر 
تســهیلگری باعث شده موضوع توسعه 
محلی و تأکید بر ظرفیت های مردمی در 
برنامه هفتم توسعه به  صراحت گنجانده 
شود. به این ترتیب ذیل فصل هجدهم این 

برنامه و در ماده ۸۵ چنین آمده است:
۱- شناســایی مؤلفه های کالبدی، جمعیت شناختی، اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی ســاکنان این مناطق و ثبت اطلاعات مربوط در ســامانه مدیریت 
آسیب های اجتماعی با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی تا پایان 

سال دوم برنامه.
۲- کاهش عوامل طرد و محرومیت اجتماعی، توانمندســازی اقشــار و 
گروه های آسیب دیده اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی ساکنان در این مناطق 

با رعایت موازین شرعی.
تبصره- وزارت کشــور مکلف است به ساماندهی سازمان های مردم نهاد 
و نیز نهادهای پیشــرفت و توســعه محلی مردمی به منظور توانمندسازی 
محــلات و رفــع فقر و محرومیــت و کاهش آســیب های اجتماعی و رونق 
تولید و اشتغال و ارتقای ســطح معیشت، پیش بینی یا ایجاد تمهیدات لازم 
و حمایت های معنوی و کمک های مادی و کمک های فنی و اعتباری و تأمین 

امکانات و تسهیلات، اقدام قانونی به عمل آورد.
۳- تقویت همبستگی، مشارکت و احساس تعلق ساکنان از طریق تعیین 

و اجرای برنامه های فرهنگی-اجتماعی جمعی.
تبصره - در راســتای مردمی ســازی و اســتفاده بهینه از امکانات دولت 
و نقش آفرینــی مــردم در حل بحران هــا، آســیب ها و چالش های محلات 
بحرانی و در معرض آســیب، آیین نامه نحوه مداخله یکپارچه دستگاه های 
اجرائی، مؤسســات و نهادهای عمومی غیردولتی، ســازمان بهزیستی کشور 
در محلات و حاشــیه شهرها با استفاده از ظرفیت حلقه های میانی از سوی 
وزارت کشــور و با همکاری قرارگاه قرب بقیه االله تهیه می شود و به تصویب 

هیئت وزیران می رسد.
ج- جلوگیری از توســعه حاشیه نشــینی با رویکرد ارتقای کیفیت زندگی 
ســاکنان کانون های مهاجرت  فرســت (مهاجرت معکــوس) از طریق توزیع 
یکپارچه و مناســب منابع و امکانات متناسب با شاخص محرومیت از سوی 
ســازمان و با همکاری وزارت کشور، شــهرداری ها، قوه قضائیه، وزارت راه و 
شهرســازی و بنیاد مسکن انقلاب  اســلامی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرائی 
فرمان حضرت امام (ره) و ســازمان بســیج ســازندگی در چارچوب اسناد و 

مقررات مربوط و مصوبات شورای  عالی آمایش سرزمین.
به این ترتیــب پــروژه ای که هیچ نهــادی هرگز به صراحــت درباره دلیل 
خاتمه اش اعلام نظر نکرده، توانســته در تغییر نگرش مســئولان به توسعه 
محلی مؤثر باشــد و اکنون با پشــتوانه برنامه هفتم توســعه، دولت مکلف 
است به ظرفیت های مردمی و محلات توجه بیشتری داشته باشد. امیدواریم 
نهادهای مدنی نیز از این فرصت برای کاهش آلام مردم و کاســتن از مسائل 

محلات گام بردارند.

با قصاص نشدن قاتل دانشجوی ۱۹ ساله، «شرق» از پرونده هایی که به «گذشت» منتهی شده اند، گزارش داد
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بخشیدم و حالا آرامم
لحظه ترس قاتل بــر چوبه اعدام را به یاد می آورد که 
بدنش می لرزید، وقتی طناب را دور گردنش می انداختند. 
گرگ و میــش صبحگاهــی باید با خبر مرگی دیگر شــروع 
می شــد، ولی یک درنــگ جلوی آن را گرفــت. داغ برادر 
وقتی شــروع می شــود که پس از چنــد روز پیگیری برای 
ناپدید شــدن «مصطفی حســنی»، خبر قتلش به خانواده 
می رســد. حالا خواهر او ماجرای ۱۰ ســال قبل را دوباره 
مرور می کند: «برادرم ناپدید شــده بود. چند روز دنبالش 
بودیم که پس از تمام پیگیری ها ماشــینش در بیابان های 
اطراف شهر پیدا شد. قاتل به قصد سرقت او را کشته بود. 
ما همه مصمــم بودیم او اعدام شــود، البته من از همه 
بیشــتر این را می خواســتم. حتی روزی که بــرای اجرای 
حکم رفته بودیم، روی پله های زندان خطاب به خانواده 

او فریاد زدم  منتظر جنازه فرزندتان باشید».
لحظه هایی مملو از خشم، داغ برادری که دیگر نیست 
و تصمیم برای مرگی دیگر؛ اما حالا از آرامشــی می گوید 
که به یــاد برادر برای خانواده خواســته: «مــن و خواهر 
کوچکــم خیلی مصمم بودیم. همان صبــح که قرار بود 
حکم اجرا شــود، به شدت عصبانی بودم. وقتی او را دیدم 
گفتم دلم می خواهد با دســتان خودم خفه ات کنم. دیگر 
توانی برای کنترل خشمی که در تمام وجودم جای گرفته 

بود، نداشتم».
اما در یک لحظه تصمیــم او تغییر می کند: «لحظه ای 
که او را بالای چوبــه  دار بردند و تنش به لرزه افتاده بود، 
از حاضران زندان که آنجا بودند، یک سؤال پرسیدم؛ اینکه 
ثواب این بخشــش به روح برادرم خواهد رســید؟ همین 
باعث شد من از تصمیمم منصرف شوم، تنها برای برادرم. 
پدر و بــرادر بزرگم از اول چندان موافــق اعدام نبودند و 
مدام می گفتند ما آدم هایی نیستیم که باعث مرگ انسانی 
شویم، ولی از ترس من کسی از بخشش حرف نمی زد. روز 
قبل از اجرای حکم هــم چند فعال اجتماعی به خانه ما 
آمدند تا منصرفم کنند، ولی من قبول نکردم. صبح همان 
روز بــه تمام خانواده اعلام کرده بودم اگر کســی حرف از 
بخشــش بزند، با بنزین خودم را آتش می زنم. اما در یک 

لحظه همه چیز تغییر کرد».
«زهرا» از روزهای بعد از این تصمیم می گوید که همه 
خانواده همراه او بودند: «راستش آن روز اصلا حالم خوب 
نبــود، حتی به قاضی گفتم به مــن دو روز فرصت دهید، 
چون از تصمیمم مطمئن نبودم. فشــار روانی وحشتناکی 
را تجربه می کــردم. وقتی به خانه برگشــتیم پدرم من را 
در آغوش گرفــت و گفت حالا از تو راضی ام. حالم خوب 
نبود و می  دانــم اگر صحنه اعدام را هــم می دیدم، دیگر 
دیوانه می شدم. من و خانواده ام بخشیدیم، اما به خانواده 
او گفتم من تنها برای آرامش روح برادرم بخشــیدم. الان 
خیلی راضی ام. احساس ســبکی و آرامش دارم و خدا را 
شــکر می کنم که از تصمیمم منصرف شدم؛ چون اگر غیر 
از این بود، برای مرگی که باعثش شــده بــودم، دیگر این 

آرامش را نداشتم».

۲۰۰ پرونده موفق به رضایت
تجربــه کاری ایــن زن پــر از لحظه هایــی اســت که 
خانواده هــای داغدار با ناســزا و ضرب  و شــتم او را پس 
زدند، ولــی او و همراهانش همچنــان ادامه دادند. حالا 
بیــش از دو دهه اســت کــه «فرخنده جبــارزادگان» در 
زمینــه پرونده های محکوم به قصاص فعالیت می کند. او 
باور دارد این مسیر، هرچند ســخت و پرچالش است، اما 
همچنان با ایمان و باور ادامه اش می دهد: «راســتش ما 
طبق اعتقادات خودمان پیش می رویم. این کار ســختی و 

حتی توهین هم دارد، ولی ما این را پذیرفته ایم. وقتی این 
پذیرش وجود داشته باشــد، دیگر هیچ گونه سختی  مانع 
نمی شود. گاهی حتی در این رفت و آمدها برخورد فیزیکی 
هم پیش می آید، ولی ما همچنان ادامه می دهیم. خیلی 
از پرونده ها سال ها طول می کشــد. معمولا بین سه تا ۱۰ 
ســال زمان می برد تا خانواده مقتول به بخشــش راضی 
شود. هرچند متأسفانه الان شــرایط زندان ها طوری شده 
که به  نظر می رســد می خواهند زودتر پرونده ها را ببندند 
و در زمان کوتاهی باید به دنبال روند بخشــش برویم و در 
غیر  آن  صورت حکم اجرا می شود. درحالی که خانواده ها 
نیاز به زمان دارند تا از خشــم و اندوه عبور کنند و بتوانند 
تصمیم درســت بگیرنــد». جبــارزادگان آمــار دقیقی از 
تعداد پرونده هایی که به بخشش رسیده، ندارد، اما آنچه 
حدودی اعلام می کنــد، تاکنون بیش از ۲۰۰ پرونده موفق 
در زمینه جلب رضایت داشــته اند: «قبل از روزهای شیوع 
کرونا، آماری که به دســت آوردیم ۲۰۰ مورد بود که الان 
بیشــتر هم شــده اســت. خیلی از این پرونده ها هم حتی 

بدون پرداخت دیه ختم به بخشش شده است».
آنها باید پای حرف  خانواده هایی بنشــینند که در سوگ 
عزیز خــود هســتند: «خانواده های داغ دیــده معمولا در 
شرایط روحی بدی هستند و نسخه مشخصی برای شروع 
تعامل با آنها وجود ندارد. مثلا یک بار در سرمای زمستان 
مــادری روی من و همراهانم با شــلنگ آب می ریخت تا 
از او دوری کنیــم، ولی ما امید به رضایت داشــتیم. حتی 

نقطه ای از نور هم ببینیم، باز پیش می رویم».
او توضیح می دهد که معمولا گروهی دو تا سه نفره از 
زنــان برای گفت وگو با خانواده ها مراجعه می کنند: «نه از 
نگاه جنســیتی، بلکه چون معمولا زن ها در خانه حضور 
دارنــد و راحت تر اعتمــاد می کنند، این تیم هم متشــکل 
از چند زن اســت. وقتی اعتماد شــکل بگیــرد، می توانیم 
قدم به قدم جلو برویم. ما هیچ نســخه ای نداریم که برای 
همه خانواده ها جواب بدهد و هر خانواده مســیر خودش 
را دارد. نکته مهم این است که اعدام برگشت پذیر نیست؛ 
یعنی اگر در قضاوت مشکلی پیش بیاید، دیگر جبران پذیر 
نیســت. اگر کسی حبس ابد داشته باشد، بعد از چند سال 
مشــخص شود ایراداتی در پرونده بوده، بی گناهی او ثابت 
می شود؛ حداقل زنده است، ولی در اعدام این طور نیست 

و پایان همه چیز است».
آنها در تمام ایران، شهر به شهر سفر می کنند تا از اعدام 
بیشــتر جلوگیری کنند. «یکی از نمونه هــای به یادماندنی 
زنی است که برادرش به قتل رسیده بود، اما خودش پای 
چوبه دار رضایت داد. حالا خودش برای جلب رضایت در 

پرونده ها با ما همکاری می کند».
آدم های بســیاری هســتند که تلاش می کنند با جلب 
رضایت خانواده های داغ دیده، مانع اجرای احکام قصاص 
شــوند. سارا باقری، وکیل پایه یک دادگستری و فعال حوزه 
حقوق کــودکان، در زمینه جلب رضایــت در پرونده های 
قتــل مربوط به افــراد زیر ۱۸ ســال فعالیــت دارد. طبق 
گفته هــای او به «شــرق»، روند جلب رضایــت در چنین 
پرونده هایی با طیفــی از واکنش ها و برخوردهای متفاوت 
از ســوی خانواده های اولیای دم همراه اســت: «در مسیر 
فعالیت مــان با خانواده هایی مواجه شــده ایم که با وجود 
رنج عمیق ناشــی از فقدان عزیزشــان، با احترام و متانت 
رفتــار کردنــد و حتی مــا را در خانــه خــود پذیرفتند. در 
مقابل، برخی خانواده ها به دلیل زخم های روحی و فشــار 
روانی، واکنش های تندتری نشــان داده اند و در مواردی با 
بی اعتمادی یا حتی پرخاش برخورد کرده اند. برای ما قابل 
درک است که حضورمان در چنین موقعیت هایی همیشه 
با احساســات متضاد همراه باشد؛ چراکه وارد حیطه ای از 

درد و خشم انسانی می شویم. در یکی از پرونده ها، خانواده 
مقتول با وجود گذشــت چند سال از حادثه، ما را با احترام 
پذیرفتند و حتی پیشــنهاد دادند که شــب را در خانه شان 
بمانیــم. گفت وگوهــای طولانــی و متعددی بــا اعضای 
خانواده داشتیم و در نهایت بزرگ تر خانواده اعلام آمادگی 
کرد که برای بخشــش در دادگاه حاضر شــود. هرچند این 
همــکاری در عمــل به نتیجه نرســید، اما نحــوه برخورد 
خانــواده نشــان دهنده تمایل به گفت وگــو و آرامش بود. 
در چنین روندهایی، معمولا لازم اســت چندین بار ملاقات 
انجام شود تا زمینه برای تصمیم گیری نهایی فراهم شود».
باقــری در ادامه بــه تجربــه ای دیگر اشــاره می کند 
که در یکی از شــهرهای کوچک کشــور رقــم خورد: «در 
برخی مناطق، مســئله نگاه طبقاتی بســیار پررنگ است. 
گاه خانواده ها احســاس می کنند افرادی که از شــهرهای 
بزرگ آمده اند، درک درســتی از شرایط زندگی آنها ندارند. 
در یکــی از پرونده ها، خانواده مقتول با این تصور که ما از 
طبقه مرفه هستیم، تمایلی به گفت وگو نشان نمی دادند و 
حتی با لهجه محلی خود صحبت می کردند تا ما متوجه 
نشــویم. این نوع مقاومت ها، هرچند گاه ناخوشــایند، اما 
طبیعی است و ریشه در احساس بی اعتمادی و زخم های 
اجتماعی عمیــق دارد؛ چون در هر حــال این خانواده ها 

عزیز از دست داده اند و داغ سنگینی دارند».
این وکیــل به موضوع دیــه و وجه المصالحه اشــاره 
می کند که: «در ســال های اخیر، ورود افــراد و گروه هایی 
بدون تجربه کافی در فضای مجازی یا از میان چهره های 
مشــهور، باعث شــکل گیری انتظارات مالی غیرواقعی در 
برخی پرونده ها شده اســت. در نتیجه، گاه مبالغی بسیار 
سنگین از خانواده های متهم درخواست می شود؛ مبالغی 
کــه چندین برابر توان مالی آنهاســت. این وضعیت، روند 
مصالحه را از مسیر انســانی خود خارج و آن را به  نوعی 
معاملــه مالی تبدیل می کند. در یــک پرونده، خانواده ای 
کــه تنها یک خانه کوچک و خودرویی ســاده داشــتند، با 
مطالبه مبلغی نجومی مواجه  و ناچار شــدند برای نجات 
فرزندشان از هر راهی برای تأمین آن اقدام کنند. هنگامی 
که به جای انتقام  به ســوی بخشــش و گفت وگو حرکت 
می کنیــم، فرهنگ مدارا در جامعه تقویت می شــود. من 
بــه عدالت ترمیمی بــاور دارم، نه صرفــا عدالت کیفری. 
در عدالــت ترمیمــی، هــدف، التیــام و بازســازی روابط 
انسانی اســت، نه تنها مجازات. تجربه نشــان داده است 
خانواده هایــی که گذشــت کرده اند، به مراتــب آرامش 

یافته اند، در مقایسه  بیشتری 
بــا خانواده هایی که قصاص 

را اجرا کرده اند.
بســیاری  مــوارد  در   
دیده ام کــه خانواده هایی که 
خواهــان قصــاص بوده اند، 
پــس از اجــرای حکــم نیز 
و  نکرده اند  آرامش  احساس 
یادآوری  از  فــرار  برای  حتی 
خود  زندگی  محل  گذشــته، 
کرده اند. بخشــش  تــرک  را 
نه فقــط نجــات یــک جان، 
از  بازگرداندن بخشــی  بلکه 

انسانیت به جامعه است. 
لازم اســت بیش  از پیش 
دربــاره فرهنگ بخشــش و 
عدالــت ترمیمــی گفت وگو 
شــود تــا بتوانیــم از چرخه 

خشونت عبور کنیم».

 خانواده های داغ دیده 
شــرایط  در  معمــولا 
روحی بدی هســتند و 
برای  مشخصی  نسخه 
آنها  با  تعامل  شــروع 
یک  مثلا  ندارد.  وجود 
بار در سرمای زمستان 
و  مــادری روی مــن 
شــلنگ  با  همراهانم 
آب می ریخــت تــا از 
ولی  کنیــم،  دوری  او 
مــا امید بــه رضایت 
داشتیم. حتی نقطه ای 
از نور هــم ببینیم، باز 

پیش می رویم

آنهــا داغ فرزند دیده اند، احتمــالا روزی چند بار 
به چهــره جــوان او در قاب عکس گوشــه خانه 
نگاه می کنند و ســوگی در دل شان شعله می گیرد. 
با این حال در روز اجــرای حکم، طناب دور گردن 
قاتل حلقه نشد و خورشید به آرامی آسمان شهر 
را روشن کرد. پدر امیرمحمد خالقی  روز گذشته از 
اجرای حکم قصاص قاتل فرزندش منصرف شد. 
«امیرمحمد» دانشــجوی ۱۹ساله ای بود که بهمن 
سال گذشــته جلوی خوابگاه دانشــگاه تهران به 
دست دو سارق موتورسوار به قتل رسید. حالا به 

نقل از وکیل این خانواده، در لحظه اجرای حکم، 
پدر مقتول با وجود تمایل قبلی به اجرای قصاص، 

از حق قصاص خود گذشــت و بــه قاتل مهلت 
دوماهه ای داد. خانواده های بســیاری هســتند 
که با وجود خشــم از مرگ اعضای خانواده، حتی 
پای چوبه اعدام، قاتل را می بخشند. در این مسیر 
هم فعالان اجتماعی حضــور دارند تا برای جلب 
رضایت از خانواده مقتول تلاش کنند. این گزارش 
که به بهانه گذشــت پدر «امیرمحمــد خالقی» از 
قصاص منتشر شده، روایت آدم هایی است که یا 
قاتل را بخشیدند یا با جلب رضایت در این مسیر 

قرار گرفتند.

تسهیلگر  اجتماعی
یاسین وهابی

یکی از فعالان در پرونده های قصاص: اعدام برگشت پذیر نیست. اگر در قضاوت مشکلی پیش بیاید، دیگر جبران پذیر نیست. اگر کسی حبس ابد داشته باشد
بعد از چند سال مشخص شود ایراداتی در پرونده بوده، بی گناهی او ثابت می شود؛ حداقل زنده است ولی در اعدام این طور نیست

نسترن فرخه
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